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13حوادث
 پیدا شدن جسد دختر ۱۵ ساله در بان شلانه آبیدر سناریوی مرموزی را پیش روی ماموران قرار داد.  به گزارش رکنا،  عصر جمعه ماجرای پیدا شدن جسد دختر ۱۵ ساله ای که در بان شلانه آبیدر حلق آویز 
شده بود پلیس را به محل کشاند.بررسی ها حاکی از آن بود که دختر نوجوان با روسری که به شاخه یک درخت بسته شده بود حلق آویز شده است.منابع محلی در این پرونده خودکشی  دختر نوجوان را اعلام 
کرده اند اما آثار کبودی روی دست ها و پایین گردن احتمال می دهد که جنایت رخ داده است. تحقیقات پلیسی برای افشای راز این خودکشی یا قتل در دستور کار ماموران قرار گرفته است.

 مرگ مرموز 
دختر ۱۵ ساله با روسری!
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...درامتدادتاریکی
تصمیم تلخ!

خیلی راحت با ظاهر مظلومش مرا اغفال کرد آن زمان 
جوان مجردی بودم که حس جوانمردی ام گل کرده بود. 
می خواستم آن زن را از منجلاب فساد بیرون بکشم و با او 

ازدواج کنم اما نمی دانستم که ...
جوان 28 ساله در حالی که دست کوچک پسر سه ساله 
شیرین زبانی را در دستش می فشرد با بیان این که آمده ام 
تا به طور قانونی فرزندم را به بهزیستی بسپارم، در تشریح 
ماجرای زندگی اش به سرگرد مریم گلمکانی )مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد( گفت: در مقطع 
ابتدایی تحصیل می کردم که پدر و مادرم به دلیل اختلاف 
ــدام به دنبال  شدیدشان از یکدیگر جــدا شدند و هر ک
سرنوشت خودشان رفتند. من هم نزد برادر معلولم ماندم 
و با او زندگی می کردم. آرام آرام به دلیل رفاقت با برخی از 
جوانان محله که بزرگ تر از من بودند در دام اعتیاد گرفتار 
شدم. از آن روز به بعد با کارگری یا دست فروشی سعی 
می کردم مخارج اعتیادم را تامین کنم. هر چه بزرگ تر 
می شدم و سن و سالم بالاتر می رفت فشار کاری و سختی 
های روزگار نیز بیشتر می شد. با آن که مدت زیادی از زمان 
رسیدن به سن قانونی ام می گذشت ولی از ترس سختی و 
تنهایی به خدمت سربازی نرفتم و به عنوان پیک موتوری 
مشغول کار شدم. در حالی که 22 سال از عمرم می گذشت 
روزی در خیابان با زنی آشنا شدم که دختر کوچکی را در 
آغوش داشت او از ازدواج ناموفقش گفت و من هم از سختی 
ها و مشکلاتم برایش درددل کردم در میان همین صحبت 
ها وقتی فهمیدم »سیمین« جا و مکانی ندارد و حیران و 
سرگردان است دلم به حالش سوخت چرا که خودم نیز بی 
کس و تنها بزرگ شده بودم وقتی فهمیدم آن زن جوان که 
چند سال نیز از من بزرگ تر است در منجلاب فساد دست 
و پا می زند به طور ناگهانی حس جوانمردی ام گل کرد و 
تصمیم به ازدواج با او گرفتم خیلی زود سیمین را عقد کردم 
تا زندگی زیر یک سقف را آغاز کنیم مدتی بعد اعتیادم را نیز 
ترک کردم چرا که متوجه شدم همسرم باردار است و من در 
آرزوی به دنیا آمدن پسرم لحظه شماری می کردم احساس 
می کــردم خوشبخت شده ام اما روزی متوجه شدم که 
همسرم به من خیانت می کند. آن روز دنیا روی سرم خراب 
شد تا آن زمان فکر می کردم سیمین با همه فرق دارد او طعم 
تلخ طلاق را چشیده است و مرا بهتر درک می کند ولی من 
فریب ظاهر مظلوم او را خورده بودم دیگر نمی توانستم این 
وضعیت را تحمل کنم و به ناچار از او جدا شدم. با وجود 
این مدتی بعد به خاطر پسر کوچکم از خطاهایش گذشتم 
و دوباره با سیمین ازدواج کردم ولی او باز هم به کارهای 
ناشایستش ادامه داد به طوری که مجبور به شکایت از او 
شدم حالا هم به همراه پسر سه ساله ام در کارگاهی که کار 
می کنم زندگی ام را می گذرانم ولی نمی توانم به خورد و 
خوراک و وضعیت بهداشتی او برسم. می دانم اگر او نزد من 
بزرگ شود سرنوشتی بهتر از من نخواهد داشت به همین 
دلیل تصمیم تلخی گرفته ام که او را برای مدتی به بهزیستی 

بسپارم تا سر و سامانی به زندگی ام بدهم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی �

...ازمیان خبرها
مرزبان آمریکایی، »قاتل زنجیره‌ای«  بود

یکی از ماموران مرزبانی آمریکا در ایالت تگزاس، به ظن 
قتل چهار زن بازداشت شده است.

ــزارش بی بی ســی، پس از آن که زنــی با مراجعه به  به گ
پلیس در شهر لاردو ادعا کرد از چنگ خوان دیوید اورتیز 
فرار کرده، ماموران برای بازداشت او اقدام کردند.دیوید 
اورتیز ابتدا توانست فرار کند اما سرانجام در نزدیکی هتلی 
دستگیر شد.او حدود ۱۰ سال در مرزبانی آمریکا کار کرده 
است. یک روزنامه محلی پلیس در این باره اعلام کرده 

است: "ما قاتل زنجیره‌ای را بازداشت کردیم."
دادستان این منطقه پرونده را "هولناک" خوانده و گفته 
است که علیه خوان دیوید اورتیز برای چهار فقره قتل اعلام 
جرم می‌شود.به گفته او هر چهار قربانی به شکل مشابهی به 
قتل رسیدند.دادستان منطقه گفت شغل هر چهار قربانی 

روسپی‌گری بوده است.
قربانی پنجم سوار خودروی دیوید اورتیز شده بود، اما کمی 
بعد احساس خطر کرد و قصد داشت در یک پمپ بنزین از 
خودرو پیاده شود که مامور مرزبانی سلاحش را به سوی او 

هدف گرفت.این زن سرانجام توانست فرار کند.

۴۸ درصد تصادفات استان کرمان مربوط به 
را‌ه های فرعی و روستایی است

توکلی- رئیس دایره راه های فرعی و روستایی راهنمایی و 
رانندگی استان  کرمان گفت :در سال گذشته در را‌ه های 
استان کرمان ۱۰۹۹ نفر کشته شدند که ۸۰ درصد تلفات 

تصادفات مربوط به را‌ه های فرعی استان بود.
به گزارش خبرنگارما، سرهنگ جهانشاهی اظهارکرد: را‌ه 
های روستایی فرعی استان ۱۲هزار زخمی برجا گذاشته 
است که درصورت فرهنگ سازی نشدن برآمارمجروحان 
افــزوده خواهد شد. وی درجمع دهیاران ریگان افزود: 
باتوجه به وجود موتورسیکلت سواران و تراکتور در را‌ه های 
روستایی استان اشاعه فرهنگ ترافیک دردستور کار 
دهیاران قرار گیرد. وی بیان کرد: امروزهمه ما باید به سمت 
جنگ تصادفات برویم تا شاهد متلاشی شدن خانواد‌ه 
ها نباشیم. سرهنگ جهانشاهی اضافه کرد: دهیاران 
در روستا‌ها همیاران پلیس هستند که می‌توانند نقش به 

سزایی در کاهش تصادفات داشته باشند.

3 زن و مرد اهوازی با هم در آتش سوختند 

شامگاه جمعه بر اثر انفجار یک کپسول گاز پیک نیک در 
ساختمان مسکونی دو طبقه در خیابان حقیقت منطقه 
پردیس اهواز و ایجاد آتش‌سوزی سه نفر از ساکنان این 
ساختمان دچار سوختگی شدیدی شدند. به گزارش رکنا، 
این حادثه در طبقه اول ساختمان با نشت گاز و انفجار 
شدید کپسول پیک نیک اتفاق افتاد و قسمتی از ساختمان 
نیز ریزش کرد. مجروحان آتش‌سوزی دو مرد جوان با 80 
درصد سوختگی و یک زن 42 ساله با 46 درصد سوختگی 
در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در اهواز بستری 

شده‌اند که حال دو مرد جوان وخیم است.

دستگیری عاملان به آتش کشیدن مغازه‌ای 
در بولوار مرزداران

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از دستگیری افرادی که اقدام به آتش کشیدن یک مغازه 

تأسیساتی در منطقه مرزداران کرده بودند، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، در تاریخ دوم شهریورماه امسال وقوع یک 
فقره آتش سوزی در یک مغازه تأسیساتی به ایستگاه آتش 
نشانی و کلانتری 139 مرزداران اعلام شد که با حضور 
مأموران پلیس و آتش نشانی در محل و پایان عملیات 
اطفای حریق، تیم کارشناسی سازمان آتش نشانی اعلام 
کرد که آتش سوزی عمدی بوده اســت.در همین زمینه 
پرونده مقدماتی با موضوع حریق عمـدی در کلانتری 
ــرزداران تشکیل شد و برای ادامــه رسیدگی در  139 م
اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت و کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در نخستین گام باحضور در محل آتش سوزی، به 
بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته 
محدوده آتش سوزی پرداختند.در بررسی تصاویر مشخص 
شد که دو سرنشین یک دستگاه خــودروی پراید هاچ 
بک سفید رنگ با صورت های پوشیده ابتدا شیشه های 
مغازه را تخریب کردند و در ادامه با پاشیدن مایع آتش زا 
به داخل مغازه آن را به آتش کشیدند و به سرعت از محل 

خارج شدند.
با به دست آمدن تصاویر دوربین های مداربسته، کارآگاهان 
به تحقیق از صاحب مغازه پرداختند و در تحقیقات تکمیلی 
موفق به شناسایی تعدادی از همکاران و بستگان صاحب 
مغازه شدند که همگی آن ها دارای خودروهای پراید هاچ 

بک هستند. 
در شرایطی که صاحب مغازه تأسیساتی به کارآگاهان بیان 
کرده بود که با هیچ کس اختلاف شخصی یا مالی ندارد، 
کارآگاهان اداره شانزدهم موفق به شناسایی یکی از 
دوستان خانوادگی مال باخته به هویت جواد .ع 34 ساله 
شدندکه تحقیقات پلیسی تماما نشان از مشارکت مستقیم 
وی در آتش سوزی داشت. لذا ضمن هماهنگی با بازپرس 
شعبه 12 دادســرای ناحیه 2 تهران این فرد روز شنبه 
گذشته دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
جواد در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با آتش 
سوزی عمدی مغازه شد اما در ادامه به ناچار لب به اعتراف 
گشود و با معرفی یکی از دوستانش به نام علیرضا .ح  35 
ساله صراحتا معترف شد که آتش سوزی مغازه توسط هر 
دو نفر آن ها انجام شده است که در ادامه علیرضا نیز در 
محدوده بازار مولوی دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی تهران بــزرگ منتقل شد.براساس اعــام مرکز 
اطلاع رسانی پلیس پایتخت، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به 
صراحت به آتش زدن مغازه اعتراف کرده اما در خصوص 
انگیزه اقدام خود تاکنون سکوت کرده اند البته در تحقیقات 
جداگانه اظهارات متفاوتی را در این خصوص بیان کردند 
که تحقیقات از آنان برای مشخص شدن علت اصلی آتش 
سوزی در دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 

آگاهی قرار گرفته است.

...اخبار
سارق پنج شنبه بازار دامغان دستگیر شد

معتاد  دستگیری  از  سمنان  استان  انتظامی  فرمانده 
سابقه‌دار و سارق پنج شنبه بازار دامغان خبرداد و گفت: 
این سارق به 30 فقره انواع سرقت در این شهرستان اعتراف 
کرده است. به گزارش ایسنا، سردار روح‌الامین قاسمی‌ در 
گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره 
سرقت در پنج شنبه بازار دامغان، موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس آگاهی  قرارگرفت.
وی گفت: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات 
نامحسوس، فــردی را حین ارتکاب سرقت شناسایی و 
دستگیر کردند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهم 
در بازجویی‌های تخصصی پلیس به پنج فقره سرقت منزل 
و 25 فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان 
دامغان اعتراف کرد.فرمانده انتظامی استان سمنان از 
تکمیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی خبرداد و با 
هشدار به عموم شهروندان گفت: با تجهیز اماکن و وسایل 
نقلیه خود به سیستم های ایمنی از بروز موارد این چنینی 

پیشگیری کنید.

 تصادف مرگبار ۲۰۶ با راننده نیسان 
در جاده مخصوص

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
از تصادف مرگبار پژو ۲۰۶ با وانت نیسان در جاده مخصوص 
کرج خبر داد.سرهنگ احسان مؤمنی در گفت‌وگو با ایسنا، 
در این باره بیان کرد: حدود ساعت ۷:۱۵ عصر روز شنبه یک 
دستگاه وانت نیسان به دلیل نقص فنی در لاین کناری مسیر 
غرب به شرق جاده مخصوص کرج توقف کرده بود.وی افزود: 
در همین حین یک دستگاه ســواری پژو ۲۰۶ که در حال 
حرکت در همین مسیر در محدوده پل ستاری بود،‌ ناگهان با 
راننده این وانت نیسان برخورد کرد و پس از برخورد با راننده 

در فضای سبز حاشیه اتوبان واژگون شد.
وی با اشاره به حضور نیروهای پلیس راهور و امدادی در 
محل گفت: امــدادگــران با بررسی امــداد حیاتی، مرگ 
راننده نیسان را تایید کردند.رئیس اداره تصادفات پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد: وانت نیسان 
به دلیل نقص فنی متوقف شده بود، اما متاسفانه هیچ علایم 
هشداردهنده‌ای در اطراف این خودرو قرار داده نشده بود.
مومنی با بیان این که علت این حادثه از سوی کارشناسان 
پلیس راهور در حال بررسی است، افزود: گمانه زنی‌های 
اولیه حاکی از این است که بی توجهی راننده پژو به مسیر 
مقابل و نیز قرار ندادن علایم هشدار دهنده در طول مسیر 

از سوی راننده نیسان علت این حادثه بوده است.

سیدخلیل سجادپور- با اعترافات متهمان پرونده »آدم 
کشی برای فرار از شکنجه گاه مخوف!« جزئیات جدیدی از 

ماجرای قتل بیت کوینی! در مشهد فاش شد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، سپیده دم پنج شنبه  به گ
گذشته، ماموران کلانتری شهید فیاض بخش مشهد در 
تماس با قاضی ویژه قتل عمد، اعلام کردند که جوانی 24 
ساله با وارد آوردن ضربه چاقو به قسمت ران به قتل رسیده 
است. در پی دریافت این خبر، بلافاصله قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد عازم مرکز درمانی شد و بدین ترتیب تحقیقات 
در این باره ادامه یافت.جسد مربوط به جوانی 24 ساله به نام 
»ر-ش« بود که بر اثر وارد آمدن دو ضربه چاقو به ناحیه شکم و 
ران پا جان خود را از دست داده بود. »محمد-ب« جوانی 36 
ساله که  در محل وقوع درگیری توسط نیروهای انتظامی 
دستگیر شده بود، در همان بازجویی های اولیه که توسط 
قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صورت 
گرفت به صراحت وارد کردن ضربه کارد به قسمت ران جوان 
24 ساله را پذیرفت و مدعی شد که »ر« )مقتول( و یک جوان 
دیگر که همدست او بود، مرا به لانه مجردی کشاندند. وی 
همچنین ادعا کرد آن جا شکنجه گاه مخوفی بود که مرا به 
آلات و ادوات الکتریکی وصل کردند و با زدن آن سیم ها به پریز 
برق شوک الکتریکی به بدنم وارد آوردند. گزارش خراسان 
حاکی است، قاضی ویژه قتل عمد با شنیدن اظهارات متهم 
به قتل، بلافاصله دستور دستگیری همدست فراری مقتول 
و همچنین دیگر افرادی  را که در زیرزمین منزل محل جنایت 
زندگی می کردند صادر کرد. هنوز چندین ساعت از ماجرای 
این قتل هولناک نمی گذشت که همدست مقتول خود را به 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان معرفی کرد 
و دو جوان دیگر نیز که زیرزمین محل جنایت را اجاره کرده 
بودند، دستگیر شدند. به گزارش خراسان، با دستگیری همه 
عواملی که به نوعی در این ماجرای وحشتناک دخیل بودند، 
تحقیقات کارآگاهان با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی احمدی نژاد وارد مرحله جدیدی شد و آن ها به صورت 
تخصصی مورد بازجویی قرار گرفتند. دو جوان مستاجر با بیان 
این که »ر« )مقتول( و همدست او را تاکنون ندیده اند و آن ها 
را نمی شناسند به قاضی ویژه قتل عمد گفتند: ما از حدود 
هشت ماه قبل این زیرزمین را به طور مجردی اجاره کرده ایم 
ولی مقتول و همدستش کلیدی نداشتند. مستاجران جوان 
همچنین اظهار کردند: ما نمی دانیم آن ها کلید خانه ما را 
چگونه به دست آورده اند! و در زمانی که ما  در منزل حضور 
نداشتیم وارد زیرزمین شده اند! گزارش خراسان حاکی 
است، متهم به قتل نیز در تشریح چگونگی وقوع این جنایت، 

گفت: من درصد خیلی کمی از یک ارز مجازی »بیت کوین« 
داشتم که آگهی فروش آن را در یکی از شبکه های اجتماعی 
دادم. هنوز مدت کوتاهی از این موضوع نگذشته بود که »ر« 

)مقتول( با من تماس گرفت و خود 
را به عنوان خریدار معرفی کرد و می 
ــز اینترنتی  گفت بــرای معامله و واری
پول به خیابان امام خمینی)ره( بروم. 
من هم ســوار خــودروی سمند شدم 
و به آن آدرس رفتم. سپس با شماره 
تلفن آن جوان )مقتول( تماس گرفتم 
که فرد دیگری از منزل بیرون آمد و 
مرا به داخل منزل )زیرزمین( تعارف 
کرد. من که کمی به اوضاع و احوال 
مشکوک شده بودم از رفتن به داخل 

خانه خــودداری کردم و گفتم همین جا خوب است! اما او 
ناگهان اسلحه ای را از زیر لباسش بیرون کشید و لوله آن را 

روی شقیقه ام گذاشت و گفت: بی سر و صدا به داخل زیرزمین 
بروم! من که دیگر فهمیده بودم در دام زورگیران گرفتار شده 
ام از ترس به خواسته اش عمل کردم وقتی به داخل زیرزمین 
رفتم جــوان دیگری که با من تماس 
گرفته بود نیز در آن جا حضور داشت. 
او از داخل کوله پشتی خود دستبند 
پلاستیکی و طنابی را بیرون آورد که 
دست و پاهای مرا ببندند. اما آن ها که 
با مقاومت من روبه رو شده بودند شروع 
به تهدید کردند! یکی اسلحه را روی 
سرم گذاشت و دیگری با دسته چاقو 
ضربه ای به من زد که به ناچار تسلیم 
شدم. آن ها دست و پاهایم را بستند 
و گفتند که جای دلارها را بگویم ولی 
من به آن ها گفتم من هیچ ارز یا دلاری همراهم ندارم فقط 
این جا آمدم که بفهمم شما خریدار هستید یا نه! بنابر گزارش 

خراسان، متهم این پرونده جنایی ادامه داد: آن ها وقتی 
فهمیدند که من نمی خواهم پولی بدهم سیم هایی را به سرم 
وصل کردند که با آدابتور ولتاژ آن کم و زیاد می شد وقتی دو 
شاخه آن را به پریز برق می زدند وحشت می کردم و بدنم می 
لرزید! در همین هنگام بود که »ر« به همدستش گفت: داخل 
خودروی مرا بازرسی کند! او هم سوئیچ را گرفت و به بیرون 
از منزل رفت جایی که خودروی سمندم را پارک کرده بودم. 
در یک لحظه وقتی دیدم »ر« گوشی تلفن همراه مرا بررسی 
می کند و سرگرم آن شده است ناگهان با همان دست بسته، 
خودم را رویش انداختم که چاقو به پایش فرو رفت  و فریاد زد 
آخ! آخ! و سپس لنگ لنگان بیرون رفت تا از همدستش کمک 
بخواهد من هم بلافاصله با چاقوی او که در همان جا بود رشته 
طناب را پاره کردم و به بیرون از منزل دویدم! همدست مسلح 
او که اوضاع را آشفته دید پا به فرار گذاشت و همسایگان نیز با 
اورژانس تماس گرفتند من هم تا آمدن پلیس در محل ماندم 
تا ماجرای زورگیری و شکنجه گاه آن ها لو برود و من از آن 
ها شکایت کنم! ولی او در بیمارستان جان سپرد. گزارش 
خراسان حاکی است همدست »ر« نیز در بازجویی ها در حالی 
که سعی می کرد همه تقصیرها را به گردن »ر« بیندازد، گفت: 
من و »ر« فامیل هستیم او پسرعمه من است و در رشته مکانیک 
دانشگاه آزاد تحصیل می کند. او با من تماس گرفت و گفت: 
قرار است »بیت کوین« معامله کند و سپس مدعی شد چون 
خرید و فروش ارز خارجی در ایران قاچاق است، بایدمواظب 
او باشم و اگر درگیری پیش آمد از او حمایت کنم . وی ادامه 
داد: من برای اولین بار بود که به آن زیرزمین می رفتم و هیچ 
شناختی از آن مکان نداشتم. »ر« مرا به آن جا برد و گفت: در 
کنار فضای سبز منتظر باشم و پنج دقیقه بعد از ورود او به منزل، 
من هم به آن جا بروم! من هم همین کار را کردم وقتی وارد خانه 
شدم دیدم او از داخل کوله پشتی اش، دستبند و اسلحه بیرون 
آورد و اسلحه را به من داد. متهم این پرونده جنایی اضافه 
کرد: بعد از این که از محل حادثه گریختم اسلحه را به یکی از 
دوستانم سپردم که حاضرم آن را تحویل بدهم. بنابر گزارش 
خراسان، با اعترافات صریح متهمان که در اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی   و   زیرنظر سرهنگ مهدی سلطانیان 
)رئیس دایره قتل( صورت گرفت، قاضی احمدی نژاد دستور 
بازداشت متهمان را با صدور قرارهای قانونی صادر کرد تا 
بررسی های بیشتر درباره زوایای دیگر این  پرونده جنایی 
ادامه یابد. گزارش خراسان حاکی است  تحقیقات بیشتر 
با نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی )رئیس 
 اداره جنایی پلیس آگاهی خــراســان رضــوی( همچنان

 ادامه دارد.

مرد مسلح در شکنجه گاه مخوف متهم به قتل

ن
سا

را
 خ

ی 
ص

صا
خت

ها ا
س 

عک

گروه حوادث روزنامه خراسان ضایعه درگذشت 
پدر بزرگوار سرکارخانم سرگرد مریم گلمکانی 
)مشاور ستون در امتداد تاریکی( را به ایشان و 

خانواده محترمشان تسلیت می گوید.

نامادری اتوی داغ را به صورت حنانه 13 ساله چسباند!
حنانه درخواست می‌کند؛ اتاق خلوت شود. بعد از این که 
پدر و بقیه افراد حاضر در اتاق بیرون ‌می‌روند با گریه شروع 
به تعریف کردن می‌کند:»همیشه می‌گفت آدمت می‌کنم، 

با مشت و لگد به جانم می‌افتاد.« 
به گزارش رکنا، رو‌ به زخمِ دست و صورت حنانه ۱۳ ساله 
نشسته‌ام. »اتو از دستم افتاد. داغ بود، نامادریم دید، 
اتو را برداشت و گذاشت رو صورتم، بعد هم رو دستام. او 
می‌خواست لباسم رو دربیاره، تا به نقاط دیگر بدنم هم 
بچسباند اما اجازه نــدادم.« رو به پدر حنانه می‌ایستم. 
»نمی‌دونستم با بچه ا‌م این کار رو می‌کنه، شکایت کردم.«

از سال ۱۳۵۹ به ایران آمده است، "حنانه" حاصل ازدواج 
اولش است و یک‌سال است که کنار همسر دوم او زندگی 
می‌کند، به همراه بــرادر دو ساله‌ای که حاصل ازدواج 
دوم است. »مثل همیشه کارهای خانه رو به درخواست 
نامادریم انجام می‌دادم که اتو از دستم افتاد و کمی آسیب 
دید، او به شدت عصبانی شد و گفت؛ باید با همین اتو 

داغت کنم. 
می‌خواست بدنم را هم داغ کند، اما فرار کردم، به در خانه 
که رسیدم از پشت نگهم داشت، بعد من رو برد یه گوشه‌ و 
اتو رو گذاشت روی صورت و دستم، خیلی داغ بود.«پدر 
عکس روز اول سوختگی را نشان می‌دهد، رو به حنانه 
می‌گوید: »تعریف کن.« »از اول تا آخرش رو بگم؟« »آره 
همه چی رو.« حنانه پاهایش را بیشتر جمع می‌کند، بین 
جملاتش مکث‌هایی کوتاه دارد، اما گریه نمی‌کند.»گفت 
بابات بیاد منو مقصر می‌دونه، قبلا هم اذیتم می‌کرد، 
با شلنگ می‌زد، هلم می‌داد، دور گردنم رو می‌گرفت، 
چنگ می‌زد، من به بابام نمی‌گفتم، اون روز هم تا شب 
منتظر شدم تا بیاد، اون هم رفت، بیرون قرص خورد و 
بردنش بیمارستان.«پدر حنانه این طور ادامه می‌دهد: 
»خواهرزنم گفت، بیا بیمارستان رجایی کرج، می‌خواسته 

خودکشی کنه، اومدم دنبال کارت عابر بانکم، به محض 
این که وارد خونه شــدم، بچه دوساله ا‌م اومــد به طرفم 
گفت، بابا بیا حنانه جیز... دیدم حنانه رو سوزونده، رفتیم 
شکایت کردیم، پاسگاه بهش گفت؛ چرا این کار رو کردی؟ 
خودش با دست های خودش نوشت، من این کار رو کردم، 

چون حنانه اتو رو شکسته.
 بعد اون علیه من شکایت نوشت که تو کتکم زدی، فرداش 

پاسگاه گفت، باید در دادگاه حضور پیدا کنید، به پزشکی 
قانونی رفتیم نامه هم گرفتیم، بعد دادستان تماس گرفت 
و اعلام کرد، همسرم حکم جلب سیار داره، هرجا که رویت 

شد، بگیریدش.
 وقتی که نیستم، این بچه رو شکنجه میده، مادر حنانه از 
سال ۹۰ جدا شد و مسئولیت حنانه با منه، قبل از ازدواج 
مجدد، حنانه کنار مادرم بود. با این همسرم هم سال ۹۲ 

عقد و سال ۹۴ ازدواج کردیم و به غیر از حنانه یک پسر 
۲/۵ ساله دارم.«

▪ حنانه از درس‌خواندن جا ماند	
حنانه سال گذشته باید در کلاس هفتم درس می‌خواند، 
اما بعد از چند هفته نامه‌ای از آموزش و پرورش دریافت 
می‌کند، مبنی بر این که چون کارت تحصیل او برای شهر 
ری است، امکان تحصیل در مدارس نظرآباد را ندارد، 
کارت هم تغییر داده نشد و از آن جایی که پدرش هم نبود، 
برای همین امکان پیگیری تحصیل حنانه فراهم نشد و او 

از مدرسه اخراج شد.
»پارسال از درس‌خوندن جا موند، کارهای بچه‌داری و 
سخت انجام داد، فحش شنید، لباس شست، مثل یه برده 

ازش کار می‌کشید اما چیزی به من نگفته بود.«
بین صحبت‌ها، حنانه درخواست می‌کند که اتاق خلوت 
شود، بعد از این که پدر و بقیه افراد حاضر در اتاق بیرون 
‌می‌روند با گریه شروع به تعریف کردن می‌کند.» همیشه 
می‌گفت آدمت می‌کنم، با مشت و لگد به جونم می‌افتاد، 
همه جام کبود می‌شد، بیشتر گردنم رو مــی‌زد، کلا 
همیشه میزنه دیگه، گاهی به مادربزرگم می‌گفتم؛ اون 
هم می‌گفت، نامادری بداخلاقه دیگه، حیف که داداشم 
کوچیکه اون شاهد همه چی بــوده، البته همسایه‌ها 
اینا رو میدونن، خبر دارن، یه روز لباسارو انداختم 
لباسشویی، بین لباسا پوشک بچه بود، وقتی خواستم 
پهن کنم، بهش نشون دادم، عصبانی شد با شلنگ کتکم 
زد، وقتی سیگار نمی‌کشید، عصبی می‌شد. بیشتر با 
ما بدرفتاری می‌کرد، یه بار گفت لباسات رو دربیار من 
ازت فیلم بگیرم.به زور لباسام رو درآورد ازم فیلم گرفت، 
گفت، اینو میذارم تو گروه، می خواست به بابام نشون 
بده، گفت؛ بابات بیاد من تکلیفتو روشن می‌کنم.الان 

نمی‌دونم اون فیلم رو پاک کرده یا نه.«

 نامادری اتوی داغ را به صورت 
حنانه 13 ساله چسباند! 

فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری دو 
ســارق گوشی قــاپ با ۴۴ فقره سرقت گوشی تلفن 
همراه خبر داد. سرهنگ شاهپور فلاحی فرمانده 
انتظامی شهرستان قدس اظهار کرد: در پی دریافت 
شکایت‌های متعدد شهروندان در شهر قدس مبنی بر 
سرقت گوشی تلفن همراه، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: 
مأموران با افزایش گشت زنی ها، دو سارق گوشی تلفن 
همراه را شناسایی کردند و با اخذ دستور قضایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه سارقان شدند و 
ضمن دستگیری آنان، ۴۴ دستگاه انواع گوشی تلفن 

همراه و مقادیری لوازم سرقتی را کشف کردند.
این مقام انتظامی ادامــه داد: سارقان در ابتدا منکر 

هر گونه بزه انتسابی بودند، اما در مواجهه با ادله و 
مستندات موجود، تصاویر دوربین‌های مــدار بسته 
و شناسایی توسط تعدادی از شکات به ناچار لب به 
اعتراف گشودند و به ۴۴ فقره سرقت اعتراف کردند 
که تحویل مراجع قضایی شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان قدس با توصیه به شهروندان افزود: با توجه 
به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن 
و همچنین رعایت نکردن هشدار‌های انتظامی توسط 
عده‌ای از شهروندان  و  این نکته که سرقت گوشی از 
سایر سرقت‌ها سریع‌تر انجام می‌شود، شاهد افزایش 
این گونه سرقت‌ها هستیم که امیدواریم شهروندان این 
موضوع را جدی بگیرند و با افزایش ملاحظات حفاظتی 

مانع از به سرقت رفتن اموالشان شوند.

ســردار رحیمی دیروز از توقیف 55 خـــودروی لوکس 
به علت دور دور طی 48 ساعت در پایتخت خبر داد. به 
گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسین رحیمی 
فرمانده نیروی انتظامی تهران بــزرگ در حاشیه طرح 
ارتقای انضباط‌ ترافیکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
طرح ارتقای انضباط‌ اجتماعی در 48 ساعت گذشته با 
محوریت برخورد با خودروهایی‌ که اقدام به حرکات مخاطره‌ 
آمیز، دور دور‌ و سرعت‌های غیرمجاز‌ می کنند و همچنین 
موتورسیکلت‌هایی که در بزرگراه‌ها حرکات غیر عادی 
انجام می‌دهند، اجرا شده است. وی افزود: در این طرح 
به منظور ارتقای طرح ترافیکی شهر و برای افزایش امنیت 
و آرامش مردم تلاش می‌کنیم. فرمانده نیروی انتظامی 
تهران بزرگ تأکید کرد: با رانندگان متخلف‌ برخورد و 

علاوه بر اعمال نمره منفی، خودروی‌ آن‌ها به مدت 20 روز 
توقیف می‌شود و اگر رانندگان مجدد اقدام به تخلف‌ کنند‌، 
به مراجع قضایی‌ معرفی می‌شوند. سردار رحیمی گفت: 
در طول 48 ساعت گذشته، 28 دستگاه خودرو که اغلب‌ 
به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند، توقیف‌ شدند.   وی 
گفت: همچنین 15 دستگاه خودرو به دلیل سرعت بیش 
از 120 کیلومتر شناسایی شدند که هشت دستگاه از آن‌ها 
توقیف شده است.   فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 
گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای ترافیکی 75 خودرو به 
دلیل انجام حرکات مخاطره آمیز توقیف شده‌اند، همچنین 
طی دو شب گذشته، 55 دستگاه خودروی لوکس‌ به دلیل 
دور دور در بزرگراه‌ها توسط پلیس توقیف و به پارکینگ‌ها 

منتقل شده است. 

اختصاصی خراسانجزئیات جدید از پرونده  »آدم کشی برای فرار از شکنجه گاه مخوف« فاش شد

اعترافات عاملان جنایت بیت کوینی!

توقیف ۵۵ خودروی لوکس در تهران به دلیل "دور دور"اعتراف گوشی قاپ ها به ۴۴ فقره سرقت 

 وقتی دیدم »ر« گوشی تلفن 
 همراه مرا بررسی می کند

  و سرگرم آن 
شده است ناگهان با همان 
دست بسته خودم را رویش 

انداختم که ...


